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بـه علـت   . اجلاس اخير سران اتحاديه عرب در دمشق، در روزهاي آغـازين سـال جديـد برگـزار شـد      -۱

اختلافات ميان سوريه با اردن، مصر و سعودي و نيـز فشـار امريکـا سـران ايـن کشـورها در کنفـرانس        

کنفرانس در شرايطي برگزار شد که ميزان اختلافات ميان دولت هاي عربي و عدم توانايي .کردندشرکت ن

در ايـن کنفـرانس وزيـر    .آنها در حل مسائل و مشکلات جهان عرب به بالاترين سطح خـود رسـيده اسـت   

امور خارجه ايران نيز حضور داشت و در چارچوب کليشه هـاي رايـج، سـلام و پيـام رئـيس جمهـوري       

کنفـرانس  .ان به رئيس جمهوري سوريه را ابلاغ کرد و از وي براي سفر به تهران دعوت به عمل آورداير

بردارد، در قطعنامه پاياني خود، ... بدون آنکه کمترين گامي در راستاي حل مساله فلسطين، لبنان، عراق و

را عليه ايران مورد تاييد بار ديگر، به رغم حضور وزير امور خارجه ايران، ادعاهاي امارات متحده عربي 

حضور وزير امور خارجه ايران در کنفرانس اتحاديه عرب که ايران عضـو آن نيسـت   .و تصويب قرار داد

و عليه ايران قطعنامه هم صادر مي کند، چه معنا و مفهومي يا پيامي دارد؟ انگيزه اين حضـور چـه بـوده    

متاسـفانه يـا تحليلـي وجـود     . کت کـرده اسـت  است و با چه محاسبات و تحليل هايي در اين کنفرانس شر

روشن نيست که اين حضور با دعوت رسـمي اتحاديـه بـوده اسـت يـا نظيـر       . ندارد يا منتشر نشده است

  موارد مشابه با ابتکار خود ايران و داوطلبانه صورت گرفته است؟ 

ران به اهميت و حضور ايران در اين کنفرانس حاکي از آن است که تصميم سازان سياست خارجي اي -۲

ايـن حضـور   . ضرورت تعامل و هم کنشي با اعراب، حداقل در خاورميانه پـي بـرده و آن را بـاور دارنـد    

همچنين مي تواند در جهت حمايت از سوريه در تقابل با امريکا که به شدت عليه برگزاري ايـن کنفـرانس   

  .در دمشق تلاش مي کرد، محسوب شود

ن در روابط خود با اعراب، به طور يکجانبه و بدون نتيجه ملموس مثبت به اين اولين بار نيست که ايرا -۳

در گذشته ايران چندين بار تمايل و آمادگي خود را بـراي  . نفع منافع يا امنيت ملي کشورمان عمل مي کند

بهبود روابط با اعراب از طريق درخواست عضويت در اتحاديه عرب، برقراري روابط ديپلماتيک با مصـر  

امـا رهبـران عـرب بـا     . ور رئيس جمهوري ايران در شوراي همکاري خليج فارس نشان داده استو حض

سردي و بي تفاوتي و در مواردي با رفتارهاي نه چندان دوستانه يا ديپلماتيک بـا ايـران برخـورد کـرده     

  . اند

منـابع  . اسـت جغرافيـايي ويـژه و برتـري برخـوردار      -ايران در منطقه خاورميانه از موقعيت سياسي -۴

تمـدني گسـترده يـي از هنـد و      -طبيعي فراوان، فرهنگ بسيار غنـي و ريشـه دوانيـده در حـوزه فرهنگـي     

پاکستان تا قفقاز و ترکيه و حتي بوسني و هرزگـوين، ترکيـب سـني و آموزشـي جمعيـت، همـه از پـيش        

ن در اين منطقه به گونـه  موقعيت ايرا. نيازهاي مهم در مناسبات ديپلماتيک و روابط بين المللي بهينه است

يي است که اجراي هيچ برنامه کلاني، چه برخاسته از مناسبات و ضرورت هاي دروني منطقه، يـا متـاثر   

بـراي اينکـه ايـران بتوانـد     .از سياست هاي جهان باشد، بدون حضور و مشارکت ايران امکان پذير نيست



يفا کند، هـم ايـران بايـد سياسـت خـارجي و      نقش موثر خود را در منطقه در راستاي منافع و امنيت ملي ا

و هم قدرت هاي ) اعراب(روابط ديپلماتيک خود را متناسب با آن شکل دهد و هم قدرت هاي بومي منطقه 

اما چنين نيسـت و  . بازيگر موثر؛ امريکا، انگليس و اسرائيل بايد اين موقعيت ايران را به رسميت بشناسند

  . رو است موضوع از هر سه طرف با مشکل روبه

موانع اصلي بر سر راه بهبود روابط ميان ايران و اعراب چنـدين بعـد دارد؛ در بعـد تـاريخي، مسـاله       -۵

در بعـد دينـي و مـذهبي، بـه رغـم      . عرب و عجم هنوز بر مناسبات سياسي و فرهنگي سايه افکنـده اسـت  

دار نـه تنهـا کـاهش پيـدا      مسلمان بودن، اعتقاد مشترک به خدا، کتاب و رسول واحد و تقابل هاي ريشـه 

فکري خارج شده و رنگ و بوي خشونت  -نکرده است، بلکه در فرصت هاي گوناگوني از حد تقابل نظري

قدرت هاي صاحب نفـوذ در منطقـه، بـه خصـوص اسـرائيل، از ايـن       . هاي بسيار شديدي پيدا کرده است

ها و اسرائيل نه تنها مايل بـه   صهيونيست. زمينه هاي تاريخ، در جهت تشديد درگيري ها سود برده است

انقـلاب  .بهبود روابط ايران و امريکا نيستند، بلکه تفاهم و نزديکي ميان ايران و اعراب را هم برنمـي تابنـد  

اسلامي ايران جنبش هاي اسلامي در سرتاسر جهان را، چه شيعه و چه سني، بـه شـدت سياسـي کـرده     

تجديد حيـات سياسـي جنـبش هـاي     . شتر و عميق تر استاين تاثيرات در ميان شيعيان به مراتب بي. است

علاوه بـر  . سني در کشورهاي اسلامي را تحت تاثير خود قرار داده است -شيعه گرا روابط مذهبي شيعه

اقتصـادي در دهکـده جهـاني تغييـرات در مناسـبات سياسـي در برخـي از         -اين متاثر از شرايط سياسي

وازن سياسي را به نفع شيعيان که اکثريت جمعيـت را تشـکيل   کشورهاي عربي، نظير بحرين معادلات و ت

در عراق نيز که اکثريت جمعيت را شيعيان تشکيل مي دهند براي اولـين بـار   . مي دهند، سامان داده است

در تاريخ اين کشور اقليت سني عرب خود را مجبور مي بيند که قدرت يکپارچه خود را به نفع شيعيان از 

اي عربي که شيعيان اکثريـت جمعيـت را تشـکيل نمـي دهنـد نظيـر لبنـان، کويـت،         در کشوره. دست بدهد

  . سياسي و راديکال شدن جنبش هاي شيعه گرا نقش موثر و کليدي پيدا کرده اند... سوريه و

از . طبيعي است که اين تغييرات موجب ناخشنودي رهبران سياسي و مذهبي سنيان را فراهم کرده باشـد 

اتنگي ميان شيعيان اين کشورها با حوزه هـاي مـذهبي نجـف و قـم وجـود دارد و بـا       آنجا که ارتباط تنگ

توجه به موقعيت ايران اين نگراني ها و ناراحتي ها بر روابط اعراب و ايران اثـر سـوء بـر جـاي گذاشـته      

عـلاوه بـر   .به عبارت ديگر اکثريت اعراب سني نگران قدرت گرفتن شيعيان و ايران در منطقه هستند.است

اختلافات تاريخي قرون گذشـته در  . وانع مذهبي اختلافات ريشه دار تاريخي نيز مزيد بر علت شده استم

ساله گذشـته و عمـدتاً در اوايـل دهـه      ۵۰اينجا مورد نظر نيست بلکه آن مواردي است که در همين دوره 

ن دوره ابتـدا بـه   در اي ـ.با اوج گيري ناسيوناليسم عرب در منطقه شروع شده اسـت ) به بعد ۱۳۳۲( ۱۹۵۰

از قرن ها پـيش از زمـاني کـه تـاريخ بـه يـاد       . ابتکار مصر، نام خليج فارس را به خليج عربي تغيير دادند

هـيچ  . د، درياي عمان، درياي عربي و خليج فارس با همين نام ها خوانده مي شده اسـت دارد، اقيانوس هن

کس ادعا نکرده است که چرا اين اقيانوس بزرگ به نام هند يا چرا درياي عمان که بخش اصـلي سـواحل   

و  ۱۳۳۲مرداد  ۲۸بعد از کودتاي  - ۱۹۵۰از اوايل دهه . آن مرز ايران است، به اين نام خوانده شده است

دولت جديد مصر در تقابل با  -روي کار آمدن يک دولت استبدادي منصوب از جانب قدرت هاي خارجي 

ايران و امريکا و انگليس حامي شاه و براي تحريک عواطف ملي گرايانه اعراب نام خليج فـارس را تغييـر   

علاوه بر ايـن براسـاس   .داد و امروز اين امر به شکل يک گره کور در روابط ايران و اعراب درآمده است

همين تمايلات افراطي ملي گرايانه کشورهاي عربي، مصر، سوريه، ليبـي، عـراق، يمـن، در دوران قبـل از     



در روزهـاي پرآشـوب بعـد از انقـلاب،     . انقلاب اين کشورها از گروه هاي جدايي طلب حمايت مـي کردنـد  

يه، به مقصد خرمشهر، همراه با مقـاديري  عناصري وابسته به اين گروه ها، از مبداء ليبي دارالطريق سور

بعد از انقلاب اعضاي همين گروه ها به تخريب و . اسلحه وارد تهران شدند که شناسايي و متواري شدند

دولت ليبي بـا صـراحت از جنـبش هـاي     . انفجار لوله هاي نفت و اماکن و مراکزي در خوزستان پرداختند

، ماه ها قبل از حمله نظامي به ايران، به طور مرتب افرادي دولت عراق. جدايي طلب حمايت مي کرده است

علاوه بر اينها، مساله بحرين و جزاير .را براي تخريب به خرمشهر و اهواز و آبادان اعزام مي کرده است

بحرين و شيخ نشين هاي سواحل جنوبي خليج . سه گانه در خليج فارس را نيز بايد به اين فهرست افزود

ورود . شي از ايران بوده و حـاکم نشـين آنهـا توسـط ايـران منصـوب مـي شـده اسـت         فارس قرن ها بخ

. استعمار انگليس به خليج فارس و ضعف دولت مرکـزي در ايـران، معادلـه را بـه ضـرر ايـران بـرهم زد       

در . يکي از دعاوي ايران عليه انگلـيس بـود   ۱۹۷۱پيگيري تثبيت حاکميت ايران بر بحرين و جزاير تا سال 

لـذا در مـذاکرات بـا شـاه ايـران توافـق       . دولت انگليس تصميم گرفت از خليج فارس بيرون برود اين سال

کردند که ايران استقلال بحرين و اعراب و انگليس استقرار مجدد حاکميت ايران بر جزاير سه گانـه را بـه   

. خواهـد بـود  طبق اين توافق مديريت جزيره ابوموسي مشترکاً توسط ايران و امـارات  . رسميت بشناسند

دولت هاي عربي خلـيج فـارس آن را پذيرفتنـد و هـيچ     . اين توافقنامه در سازمان ملل متحد به ثبت رسيد

تنها تک معترض قذافي و دولت ليبي بود که در غياب عبدالناصر داعيه رهبـري  . اعتراضي صورت نگرفت

. خـود را بـا ايـران قطـع کـرد     ناسيوناليسم عرب را داشت و در اعتراض به اين توافق روابـط ديپلماتيـک   

برخلاف ادعاي برخي از ايرانيان هوادار قذافي، ليبي روابط خود را با ايران در اعتراض به استبداد شـاه  (

متاسفانه در آن زمان، روابط دولت شاه با انگلستان به گونه يي بود که اين توافق هـاي  .) قطع نکرده بود

به طـوري کـه وقتـي    . به مديريت مشترک ابوموسي تن در دادنه چندان شفاف پذيرفته شد و دولت ايران 

  . انگليس خليج فارس را ترک کرد، موضوعي براي ادامه اختلاف و نزاع ميان اعراب و ايران باقي ماند

به اين ترتيب موانع بهبود روابط ميان اعراب و ايران با ريشه هاي سياسي و مذهبي همچنان پابرجا باقي 

مل ديگري نيز مانع بهبود روابط هستند، از جمله اينکه دولت هـاي عربـي منطقـه اکثـراً     اما عوا.مانده است

روابطي بسيار نزديک با دولت هاي انگليس و امريکا دارند و سياست هاي ملي و منطقه يي آنان مستقيماً 

و  با اولويت هاي سياسي و اقتصادي اين دولت ها هماهنگ است و در حـال حاضـر کـه ايـران در تقابـل     

رويارويي با دولت امريکا قرار گرفته است و طرفين هنوز نتوانسته اند هنوز اختلافات خـود را حـل کننـد    

به عنوان . يا آنها را کاهش دهند سياست هاي دولت هاي عربي نيز علي الاصول در ضديت با ايران است

ن ايـران، هماهنـگ بـا تشـديد     مثال مي توان به اقدامات اقتصادي جديد دولت امارات در فشار بر بازرگانا

  . تحريم ها عليه ايران اشاره کرد

بعد از انقلاب اسلامي، دولت ايران، براساس اولويت هاي جديد کوشش کرده است که به رغم سـوابق   -۶

نامطلوب و سياست هاي غيردوستانه برخي از کشورهاي عربي، روابط خود را با همسايگان عرب بهبود 

کوتاهي بعد از انقلاب، سياست خـارجي و مناسـبات ديپلماتيـک ايـران بـا اعـراب        اما به جز دوره. بخشد

  . دچار يک نوع سردرگمي و نوسانات ضد و نقيض زيانبار بوده است

ايران نمي تواند به دور خود ديواري بکشد و از تعامل و هم کنشي هاي دوستانه سياسي، فرهنگـي و   -۷

يا به جاي بهبود روابط با همسـايگان و هـم کيشـان خـود، بـه      اقتصادي با دنياي بيرون خودداري ورزد 

ماوراي قاره و منطقه برود و در کشورهاي دوردست، که نه در سطح جهـاني و نـه منطقـه يـي قـادر بـه       



به رغم تمامي موانع تـاريخي،  .کمک به ايران نيستند، روابط نزديک و سخاوتمندانه يک طرفه برقرار سازد

ن و هم کشورهاي عربي منطقه به همزيستي مسالمت آميز و حسـن همجـواري   سياسي و مذهبي، هم ايرا

حضـور ايـران در کنفـرانس سـران     . و همکاري هاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي بـا يکـديگر نيازمندنـد   

در روابط ميان اعراب و ايران هم . اما اين کافي نيست. اتحاديه عرب ممکن است اين نگرش را نشان بدهد

و هم منطقه سبز يا منافع مشترک ديني، سياسي و ) منطقه سرخ(ضات جدي وجود دارد تعارضات و تناق

حرکت هاي مقطعـي  . بهره مندي از منافع و همکاري هاي مشترک نياز به يک برنامه کلان دارد. اقتصادي

ل، به عنوان مثا.و تاکتيکي نه تنها جوابگو نيست، بلکه برعکس موجب زيان و کاهش اعتبار ايران مي شود

ايران مي تواند به جاي درخواست عضويت در اتحاديه عرب، اقدامات ديپلماتيک خود را در راستاي طرح 

و برنامه ريزي براي ايجاد يک پيمان امنيتي منطقه يي و عضويت در شوراي همکاري خليج فـارس فعـال   

ون حضـور و  اتحاديه عرب نيازي به حضور ايران ندارد امـا شـوراي همکـاري خلـيج فـارس بـد      . سازد

تلاش براي عضويت ايران در شوراي همکاري خلـيج فـارس بـر يـک     . مشارکت فعال ايران سترون است

تحقق اين امر با موانع جدي روبه رو است اما حـل يـا کنـار آمـدن     . منطق اساسي و اصولي استوار است

  .طرفين با اين موانع خود مي تواند هدف بخشي از تلاش هاي ديپلماتيک قرار بگيرد
 


